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برخـی از   هـاي زبـان علـم،    ویژگـی بیشـتر  هاي زبـان، زبـان شـعر عرفـانی را برخـوردار از       در بحث از نقش
دادهـاي عرفـا و   رسو براساس قرا یعنی از یک ؛اند ادبیات دانستههاي زبان  هاي زبان روزمره و تمام ویژگی ویژگی

بعضـی از عرفـا بـه     ،و از سوي دیگـر  کنند وار و پرشتاب بیان می ها و نوع روابط آنها، پیام خود را اشاره موقعیت
از ایـن رو ایـن علـم نیـز ماننـد همـه علـوم بایـد نقشـی اخبـاري و            انـد،  آورده شمارتصوف را علم به  تصریح،



شناسانه داشته باشد، همچنین شعر عرفانی، بـه هـر حـال در قلمـرو وسـیع  ادبیـات جـاي دارد و تمـام          ناختش
 )66: 1368صرفی ( .هاي آن را داراست یویژگ

خود اختصـاص   توجهی از ادبیات فارسی را به با در نظر گرفتن این نکته که ادبیات عارفانه سهم قابلبنابراین 
به چگونگی و زمان از حـال بـه قـال     آثار، رسد پیش از بیان سایر ظرایف این نوع یضروري به نظر م ،استداده 

 :ادبیات بپردازیم ةدرآمدن و ورود صوفیه به حوز
 خارج از چارچوب عروض و معیارهاي مشابه، شعر را حرکت از زبـان ارجـاعی و   در تعریفی عام واگر 

رو  از ایـن . گیـرد  شعر و نثر را در بـر مـی   نظم، این تعریف، دامنۀ ؛بدانیممعمول به سوي زبان برجسته و ادبی 
اما بـا   ،دهد بحثی است که در ظاهر نزدیکی صوفیه به قالب شعر را نشان می نیز نزدیک شدن صوفیه به شعر

تأملی ژرف درخواهیم یافت که این حرکت در حقیقت تکاپویی براي گذر از زبـان ارجـاعی بـه زبـان ادبـی      
 .درنوردیده است و نثر صوفیه را است و قلمرو شعر

 
 اولین تجربه هاي شعرعرفانی

را صـاحب نخسـتین   » ابوذر بوزجانی«دکتر شفیعی کدکنی ؛ گیرد را دربرمی گوناگونیاین موضوع دیدگاههاي 
 ـبر این باور هاي شعر عرفانی در زبان فارسی دانسته و  تجربه او را نیـز  در زبـان فارسـی   » شـطح « ۀاست که گون

 نیشابوري وي یکی از بزرگان مذهب محمد بن کرام سجستانی .عرضه کرده است شعر خود ستین بار دربراي نخ
روزگـار   بـا  زمـان  هـم هاي پایانی عمر او و دورة اشتهار شـعرش   و شاعر عارف اواسط قرن چهارم است که سال

نیز اشعار منسوب به بعضی  اي عده. )447-432: 1376محمدخانی ( .بوده است) 440ـ357(کودکی ابوسعید ابوالخیر 
صـوفیه از شـعر    ةهاي شروع اسـتفاد  یحیی بن معاذ رازي و دیگران را نمونه قدماي صوفیه مانند ذوالنون مصري،

و نیز چندان حاوي حکمـت   اند از راه دیگري جز نقل صوفیه بیان نشدهگونه اشعار  اینالبته از آنجا که  اند؛ دانسته
 ـ ،براساس ایـن دیـدگاه   .اند تردید قرار گرفتهمورد  ،و فکر صوفیانه نیستند بایـد در اشـعار    اشـعار قـدیم را   ۀنمون

منسوب به حلاج جست که خود نیز متهم به زندقه و الحاد است، در صورتی که صوفیه معتدل در آغاز این کـار  
آن  حـد  از  حـروف  حتی از خواندن قرآن به الحان و شنیدن اشعار چنانکهو   کرده چندان به شعر اظهار علاقه نمی

 )171-173: 1378کوب  زرین( .اند کراهت داشته ،تجاوز کند
 طبقـات از فلاسـفه و   ۀشعر و ادب بلند بود و هم ـ ۀو دیوار نغم زیست، در بغداد از در در قرنی که حلاج می

با شعر و ادب سروکار داشـتند و در مجـالس فقهـا و اهـل حـدیث نیـز        ،الصفا تا اصحاب حدیث و تفسیر اخوان
چنانکـه در   توجه به شعر محسوس بود؛ ناچار صوفیه نیز در بیان افکار و آراء خویش بـه شـعر توسـل جسـتند،    

اي از مبـادي صـوفیه ـ اگرچـه بـه       شبلی و ابوالحسن نوري پاره، جنید ،اشعار منسوب به سهل بن عبداالله تستري
 ـ  یان دعاوي وـ مجال بیان یافت و حلاج شعر را براي بندرت   هرچنـد در صـحت    .کـار بـرد   هشطحیات خـود ب



رواج شـعر  بـراي  محـیط عـراق در ایـن روزگـاران      ولی است،انتساب اشعار به بعضی از این طایفه جاي تردید 
اد بـه آسـانی نسـبت بـه     زه اما در خراسان ـ که کانون ادب فارسی بودـ متصوفه و . صوفیانه تا حدي مناسب بود
اي هـم کـه    علاقـه . ورزیدنـد  در این سرزمین غالب صوفیه از شعر اجتناب مـی  .دادند شعر روي موافق نشان نمی

 ۀاو نـه صـوفی   و بـا ایـن مشـربِ    ه اسـت اسـتثنایی بـود   ه،داد  مشهور به شعر و سماع نشان بر ابوسعیدابوالخیر بنا
بـا ابوسـعید    پـنجم  اوایـل قـرن  زمـان بـا    هـم فارسی  ۀع شعر صوفیاندر واق. خراسان موافق بودند نه علماي آنجا

آید که بیشـتر اشـعاري کـه      سخنان ابوسعید برمی از حالات و .اصحاب او در خراسان رواج تمام یافت ابوالخیر و
ا ام ـ ،پیر ابوالقاسم بشر بوده که از مشـایخ عهـد جـوانی وي اسـت     ویژه به خوانده است از دیگران، وي بر منبر می

، باید گفت که پیش از ظهور شیخ میهنـه ، اند گفته از ابوسعید شعر می پیشآن که این بشر و صوفیان دیگر دربارة 
فقهـا و متشـرعان    اوجود مخالفـت با شهرت ابوسـعید ب ـ  .خراسان چندان رواج نداشته است ۀصوفی میاندر  شعر

اشـعار   ،شـد  نچه مورد نظر صوفیه واقع میدر این مجالس آ. ه اندك اندك رونقی تمام یافتیمجالس، سماع صوف
کردنـد تـا مـورد ایـراد و انکـار واقـع        مـی  گونه اشعار را از معانی ظاهري تأویل لطیف عاشقانه بود و صوفیه این

تصوف در خراسان و عـراق رواج تمـام یافـت،     گوناگون،مسعود غزنوي به دلایل  از عهد محمود و پس. ندونش
الملک از آن حمایـت   نظام چونوزرا کسانی  امام محمد غزالی و از رجال و انندکه از ائمه و فقها کسانی م ویژه به

سـماع   محافـل رقـص و   تـذکیر و  هاي بسیار بنا شد و مجـالس وعـظ و   ا و رباطهدر این دوره خانقاه. کردند می
وایت ابیات عاشقانه و نقـل قصـص و   ر ،دیگران مجالس ابوسعید و اننددر مجالس صوفیه م. گرمی و شور یافتند

شـد تـا از قواعـد و لـوازم      عـوام مـی   بـراي که به قول فقها دسـتاویزي  ـ حکایات رایج بود و حتی شطحیات نیز
 )175 :1378کوب  زرین( .شد به وفور تمام در منابر صوفیه بیان می ـ شریعت عدول نمایند

ا ترین اشعار عاشـقانه را در مجـالس خـود بخواننـد و ب ـ     داد تا لطیف یکی از ابزارهایی که به صوفیه اجازه می
در ضـمن مجـالس    هـا  اقدام ابوسعید در نظم یـا نقـل ابیـات و ربـاعی    «. است» تاویل« ،به وجد و حال برسند آن

و از ایـن جهـت پیـر میهنـه مکـرر       ...شـد  خویش، نزد علما و حتی متصوفه آن عصر با انکار و تعجب تلقی مـی 
مهـارتی   تأویل کند و درواقع تأویل از ظـاهر معـانی و   ،اشعاري را که بر منبر خوانده استشد ابیات و  ناچار می

ترین اشـعار عاشـقانه    موجب شد که صوفیه رفته رفته بتوانند لطیف ،اند که ابوسعید اصحاب او در این کار داشته
کـوب، حتـی آن    قیـدة زریـن  بـه ع . )88: 1371کوب  زرین( »حال کنند را در مجالس خویش بخوانند و با آن وجد و

دسته از اشعار صوفیه که تعلیمات آنها را در خود دارند نیز گاهی ابهام دارند و با همه لطف و شـیوایی، جـز بـه    
رو صوفیه براي بیان تعلـیم و تقریـر مبـادي و عقایـد و      از این«پذیرد،  کمک تأویل، تقریر تعلیم آنها صورت نمی

گونـه اشـعار    را به کاربردند و کسانی مثـل سـنایی و عطـار و مولـوي در نظـم آن      مثنـوي مواعظ و حکم خویش 
 )96: همان( ».قدرت و مهارت خاص نشان دادند



آنهاسـت، ذکـر توضـیحاتی    » مجـالس «ترین مبادي ورود شعر بـه جماعـت صـوفیه،     آنجا که یکی از اصلی از
 .این مجالس خالی از فایده نیست ةدربار
 

 س صوفیهراهیابی شعر به مجال
مرزهاي دنیاي اسلام براي مقابله بـا هجـوم کفـار     در بیشترکه  ،ها مساجد یا رباط ۀصوفیه در بدو امر در زاوی

 ،پیـروان طریقـت   کسانی از ها، سلسله اما بعدها با بناي خانقاه و پیدایش ،اند مشغول راز و نیاز بوده ،شد ساخته می
 بیشـتر و مسـتمعان کـه   ـ پرداختنـد    به وعظ و تذکیر می» ذکر  مجالس« که گاه درـ   متعبدان شهر اصرار به الزام و

فـرا  بـه التـزام زهـد و تـرك تعلقـات      ـ مخاطبان را دـوانیان بودنـدی گـاهطبقات میانه بازرگانان و  محترفۀ شهر و
معروف بـه   )480وفات (عبداالله انصاري  از این میان کسانی چون شیخ ابوسعید ابوالخیر در نیشابور،. خواندند می

در همـدان و روزبهـان بقلـی     تالقضـا  عـین  در قـزوین،  )520وفـات  (هرات، شیخ احمد غزالی  الاسلام در شیخ
مقامـات سـالکان سـخنان شـورانگیز      درفارس، در مجالس وعظ خود از اسـرار محبـت و منـازل و   ) 606وفات (

. کردنـد  قراي مجلـس سـیم و زر نثـار مـی    دریدند و به ف زدند و پیرهن می آن مستمعان نعره می  پی در گفتند و می
کردند و اگـر شـیخ در آن مجـالس     مریدان نیز مجالس منظم روزانه یا هفتگی براي تلاوت و تفسیر قرآن برپا می«

که شـامل تکـرار تسـبیح و     ،کرد و در حضور وي به ذکر جلی دعوت آنها را براي حضور اجابت می ،حاضر بود
نعـت نبـی و    گـاه قصـاید و اشـعاري را کـه در تحمیـد و مناجـات و      . داختنـد پر می ،تهلیل به طور هماهنگ بود

 )327: 1385کوب  زرین( ».با صداي دلکش و رسا تغنی می کردند ،اصحاب بود
مجـالس عربـی بـوده اسـت و حاضـرین گـاهی بـدون         این نقل شده که اشعار نخستین مورد استفاده در البته

کیمیـاي  غزالـی در  . آمدنـد  مـی » وجـد «تفسیر خود از آن اشعار بـه   با حدس و گمان و ،اینکه معنی آن را دریابند
 :گوید در این باره می سعادت
 …  باشد نیز که از بیت تازي چیزي فهم کنند که آن نه معنی تازي بوده لیکن چنانکه ایشان را خیال افتد که نه مقصود  و

) شما هیچ کس به دیدار من نیامد ۀدر خواب جز اندیش(خیالکم  النوم الا یوما زارنی ف: گفت یکی می ،است شعر ایشان تفسیر
راست  ما زاریم، :گوید چرا ندانم، می: گوید؟ گفت چرا حال کردي که خود ندانی که وي چه می :گفتند. صوفیی حال کرد

  ) 175: 1371غزالی طوسی (.ایم و درخطریم گوید که همه زاریم و درمانده می
در  خود به خانقاهی رفت و خر را بـر  کشد که با خر اي را به نظم می نیز مولانا داستان صوفی ويمثنوي معندر 
 :را فراهم کردند بهاي آن اسباب عیش خود را فروختند و از او اما صوفیان ناپرهیزگار و شکمباره خر .بست

ــد   ــرك بفروختنــ ــم درآن دم آن خــ ــد  هــ ـــد و شــــمع افروختنــ  لــــوت آوردنـ
 )195:1375مولوي(

 :هم به سماع پرداختند صاحب خر که به تقلید آنها برخاسته بود، با آنان درخوردن شریک شد و سپس با
ــران   ــا کـ ــد از اول تـ ــماع آمـ ــون سـ ــران   چـ ــرب گـ ــک ضـ ــد یـ ــرب آغازیـ  مطـ



ــاز     ــت آغ ــر برف ــر برفــت و خ ــرد     کــرد خ ــراره جملـــه را انبـــاز کـ ــن حـ  زیـ
ــراره پـــاي  ــحر  زیـــن حـ ــا سـ  زنـان خـر رفـت وخـر رفـت اي پسـر       کف کوبـــان تـ

 آغــــازکرد انــــدر حنــــین» خربرفــــت« از ره تقلیــــــد آن صــــــوفی همــــــین
 )195: همان(

 :جوابش گفت در او .با خادم خانقاه عتاب کرد را نیافت، خود مرد خر چون سماع به پایان رسید،
ــویی زان نشـــــان  تـــــو جگربنـــــدي میـــــان گربکـــــان ــدازي و جـــ  !اندرانـــ

ــن  ــدم مـــ ــت واالله آمـــ ــا گفـــ ــا   بارهـــ ــن کارهـ ــنم زیـ ــو را واقـــف کـ ــا تـ  تـ
ــو ــت اي پســر   ت ــه خررف ــی ک ــی گفت ــــاذوق از هم ــر همـــــه گوینـــــدگان بـ  تـــ

ــت ــی  :گف ــه م ــوش  آن را جمل ــد خ  هـــــم ذوق آمـــــد گفتـــــنش مرمـــــرا گفتن
 )196:همان(

 :گوید که نمایان به همگان می طهارتی و شکمبارگی برخی صوفی البته این طنز ضمن تقبیح و ریشخند بی
ــوفی  ــن صـ ــدکی زیـ ــزاران انـ ــد از هـ ــابقی در انـ ــد   مــ ــی زینــ ــت وي مــ  دولــ

 )534: 1375مولوي (
ترین مراکز نشر آداب و معارف صوفیه و در عین حال انجمن نقد و تهـذیب   به هر حال خانقاهها یکی از مهم

وحـدت  که در تقریـر مـذهب    ارباب صحو واصحاب مجاهده خاصه کسانی«. تنقیح اشعار صوفیانه بوده است و
اند و رعایـت قواعـد    بودهاندیشه ناچار به اعمال دقت و  غالباً ،اند وجود و با رموز واصطلاحات خاص شعر گفته

تـرین مراکـز نشـر آداب و     هـا کـه از مهـم    خانقاهها و رباط. اند کرده و مواضعات ادبا را در اغلب احوال التزام می
ثیري تمام داشت و بعضی از ارباب خوانق شعر خـویش  أر تگونه اشعا تنفیح این در تهذیب و ،معارف صوفیه بود

دسـت و   اصلاح کنند و از همین جهـت اشعارشـان زیـاد یـک     نقد و کردند تا را بر هر مسافر و واردي عرض می
 )106:  1371کوب  زرین( ».نمود متکلف می

هـاي   در آن بـه موعظـه   انـد کـه شـیخ    البته صوفیه در خانقاه و یا بیرون از آن نیز مجلس وعظ و سماع داشـته 
مافیـه   معارف شمس تبریزي، معـارف بهـاء ولـد، مجـالس مولانـا و فیـه      (که سرشار از ذوق و حال بوده  ،عارفانه
که مجالس صوفیه در آغـاز ظهـور تصـوف ماننـد     گفتنی است . پرداخته است می ،)هستنداز این مجالس  برآمده 

فضـاي   .نـد ا الناس بـوده  عوامنیز و مخاطب آنها است شده  اندرز تشکیل می هاي آن به طریق زهد و دیگر ویژگی
ایات ـمضـامین صـوفیانه بـوده کـه در قالـب تمثـیلات و حک ـ       اي از مباحث دینی رقیق شده بـا  این مجالس آمیزه

گاه عبارات و جملات بلنـد و بلیغـی    گه ،است و در ضمن آن شده ـ اما از نظر معنا بلند و دقیق ـ بیان می  پیرایه بی
 .شود دیده می ،وشیده از ضمیر بی خود شدة آنهاستکه ج

 :انگیخـت   کـرد و عنـاد متشـرعان را برمـی     ظواهر شـریعت دور مـی   مجالس سماع، صوفیه را از حد و گاهی
 :کند محمدبن منورنقل می



 پدید آمدوقتی خوش  و حالت بودند را حالتی پدید آمده بود و جمله جمع در کردند و شیخ ما دعوتی سماع می روزي در. 
میان آن  در .زدند کردند و نعره می وجد بودند، رقص می حالت بود و جمع در موذن بانگ نماز پیشین گفت و شیخ همچنان در

  )226:1376محمدبن منور( .گشت رقص می همچنان در و .نمازیم در ما :گفت شیخ ما !نماز !نماز :قاینی گفت امام محمد ،حالت
شده و از اسباب عمـدة رواج   سبب تلطیف روح و ذوق آنها می، ایجاد شور و حال ۀاما در عین حال به واسط

ات و نقـل  یر آنها نیز گاه کار بـه بیـان شـطح   یمجالس وعظ و تذک شعر در بین صوفیه بوده است، تا بدانجا که در
و چـون زمینـه و   انـد   واقع نوعی مقابله با شعر مـدحی دانسـته   تشکیل این مجالس را در بنابراین .کشید ابیات می

 .توانسته است ـ البته به شدت ـ مورد تاخت و تاز اهـل شـرع و اهـل تعطیـل قـرار گیـرد         نمی ،رنگ دینی داشته

همه ادبیات پرتنوع وگوناگون بعدي تصوف از مجالس سرچشـمه  «که  برتلس نیز معتقد است. )97: 1379محمدي (
رتلس  ( ».کنـد  سی و مشترك این ادبیات را معین میاز آن برخاسته است و همین امراست که خطوط اسا گرفته و بـ

1376 :66( 
اسـلام پدیدآمـده اسـت، صـوفیه نیـز کـه         هـاي  نخسـتین سـده   در  قرآن به الحان  قرائت  رسم  اینکه  باتوجه به

را نعمتـی الهـی   » حـال «آنهـا  . ثیر نوا و نغمه بر انسـان غافـل نماندنـد   أشناسی داشتند از ت به مسائل روان گرایشی
تـرین   یکـی از مهـم  . رحمانی بودند ۀنیل به این بارق برايجوي وسایلی و شمردند و در محافل خود در جست می

» سـماع «هاي بدیع در آمیخته بود و نام آن را  این وسایل موسیقی با آلات نوا به ویژه با لحن و آواز بود که با واژه
سـماع همـواره    البتـه ایـن وجـد و    .)52 :همان(. د آیدپدی» وجد«سماع آن بود که حالت  نهادند و منظور اصلی از

عارفی چون مولانا و وزن اشـعار   برخاسته از آلات موسیقی نیست و چه بسا صداي ضرب چکش زرگري نیز بر
کـه   همـین  .گذشـت  الدین زرکوب مـی  چنانکه روزي حضرت مولانا از پیش دکان شیخ صلاح نهاده است، او اثر

الدین  شیخ صلاح .و به چرخ درآمد وي پدید آمد شوري عجب در ،وشش رسیدصداي تق تق ضرب ایشان به گ
ضرب بازندارند تا مولانـا   شیخ به شاگردان دکان اشارت کرد که دست از .در قدم مولانا نهاد سر و نیز بیرون آمد

ناگـاه   از .عصـر حضـرت مولانـا در سـماع بـود      همچنان از وقت نماز ظهر تا هنگـام نمـاز  « .از سماع فارغ شود
 : که گویندگان رسیدند و این غزل را سرآغاز فرمود

 یکـی گنجــی پدیـد آمــد در آن دکـان زرکــوبی   
 

 »!زهی خوبی! زهی خوبی! زهی معنی! زهی صورت
 )402:1385شفیعی کدکنی ( 
است را از آواز چکـش شـاگردان دکـان زرکـوبی      )بار مفاعیلن چهار( مولانا نت اصلی غزل  که در بحر هزج

 :            دین زرکوب گرفته استال صلاح
 ق تقتتق ت/تتق تق تق/ تتق تق تق/تتق تق تق

ایـن هـزل و حکایـات همـواره در     . هاي این مجالس اسـت  و هزل از دیگر ویژگی  حکایات تمثیل، از  استفاده
پایـۀ نظریـۀ   لـواي ایـن حکایـات     مشایخ نیز دربنابراین  ،کرده است مردم سایر بوده و مخاطب را جذب می میان

خـلال ایـن    پرداختنـد و در  خود به تفسیر آن می ،گذاشتند و در کنار موضوع اصلی موعظه مورد نظر خود را می



دند که ویژگی عمدة آنها سادگی، طبیعی بـودن و نزدیکـی بـه زبـان مـردم      خوان اشعاري می ،تمثیلات و حکایات
 )59:1376برتلس( .اند سواد بوده سواد یا بی کم وران و افراد حاضرین در این مجالس پیشه بیشتراست؛ زیرا 

ابوسـعید و   باباطـاهر،  ،صحت انتساب اشعارعارفانه به کسانی چون حـلاج، بابـاکوهی   ةبا توجه به اینکه دربار
 بیشـتر دانست که  را شفاهی بودن این اشعار از علل این تردیدهایکی توان  می .دارد ی وجودیاهدیگر عرفا تردید

بـه نگـارش    از -همچـون بوسـعید   -شده و حتی گـاهی خـود گوینـده    زبان جاري می مجلس بر در البداهه و فی
مجلسـیان زمزمـه    وسـیلۀ  هزبان قـوال تغنـی و ب ـ   موارد نیز اشعاري از بیشتر در .کرده است درآمدن آنها امتناع می

 دوم قـرن سـوم   ۀم ـنی در« کـه  رسـد  پیدایش رباعی به این نتیجه مـی  ۀبررسی تاریخچ شفیعی کدکنی در .شد می
دیگـر بـلاد    مجامع صوفیه بغداد و طبعـاً  شده است که در نوعی شعر اطلاق می رباعیات بر )دوران حیات جنید(

شده است و این نوع اشعار، اشعاري بوده است که گوینـده مشخصـی نداشـته اسـت و بـه اصـطلاح        خوانده می
 یـا ( هایی بـه زبـان دري   مه، این نوع شعر را ترانهااددر  وي. )474:1385شفیعی کدکنی( »لکلوري بوده استواشعار ف

کـه  ـ هـاي صـوفیه بغـداد      حلقه مردم گرفته شده که در ةزبان تود داند که از می) فهلویات هاي ایرانی، دیگر لهجه
 شـده اسـت   خوانده مـی ـ   ...)ابن مسروق طوسی و  شبلی، جنید، حلاج، انندم( اند مشایخ آن از ایرانیان بوده بیشتر

مخاطب، پرهیجـان بـودن،    ثیر ژرف برأت احساسات عالی و برانگیختناین اشعار هاي  ویژگیاز دیگر  .)474:همان(
نیـز   65-59: 1376برتلس( .هاي طویل است کاربردن ردیف ها، تکرار، تشابه، قوافی ژرف و به به الحان درآوردن واژه

 )111: 1ج ،1353صفا : 
 

 بنیانگذاران شعر صوفیانه فارسی
ایـن نکتـه خـالی از فایـده نیسـت کـه در        یـادآوري منظوم بپردازیم،  ۀپیش از اینکه به زمان ظهور آثار عارفان

القضـات همـدانی،    هاي خواجه عبداالله انصاري، تمهیـدات عـین   اي از آثار منثور چون مناجات ادبیات فارسی پاره
 دارنـد،  خـود  بـر  نثـر  ۀتند کـه گرچـه جام ـ  سوانح احمد غزالی، لمعات عراقی، لوایح جامی و آثاري اینچنین هس

صـفا  ( .انـد  خوانـده » نخستین تلاش براي گذار به نظـم «گونه آثار را  رو این این از .توان آنها را شعر منثور نامید می
غالـب شـطحیات صـوفیه را     ،»شـعرمنثور «و » نثرشـاعرانه «بیان تفاوت  دکتر شفیعی کدکنی در .)125 :1، ج 1353

 ةتـرین سـرایند   داند و بایزیـد را بـزرگ   می -کند حکومت می اثر بینی و حال و هواي شعر بر که جهان -شعرمنثور
نـو   را بـه شـکل شـعر    بخشی از شـطحیات او  و نامد که هنوز همتایی ندارد فرهنگ ایرانی می شعرهاي منثور در

 :آورد می
 مرغی گشتم

 چشم او از یگانگی
 پر او از همیشگی

 پریدم  هواي بی چگونگی می در



 )429:1385به نقل از شفیعی کدکنی 175: 1، ج 1373نیشابوري  عطار(        
آید که مصداق  بیخودي در عارف است ، نوعی سخن پارادوکسی به شمار می وجد و ۀشطح که محصول غلب

تـوان نتیجـه گرفـت     آنجا که زبان هنري زبان شعر است، می از بنابراین .کامل زبان هنري و نمادین تصوف است
 از دلایـــل ایـــن مـــدعا حـــال عـــارف هنگـــام  .شـــود کـــه گـــاهی زبـــان عرفـــانی زبـــانی شـــاعرانه مـــی

لیسـت ازآن سـخن   آست که بعضی شـعراي سمبولیسـت و سورر  ا آوردن شطح است که شبیه همان حالی زبان بر
ن عرفـانی و  بـدانیم، میـان زبـا    »ها رستاخیز واژه«را مطابق نظر شکلوفسکی  شعر اگر. )203: 1385حسینی ( اند گفته

هـاي زبـانی    شناسـی شکسـتن عـرف و عـادت     در بلاغت صوفیه محور جمال« .زبان شعر تشابهات فراوانی است
موسـیقی و شـطح    ۀمعنایی، در مرکز این قلمرو استتیک غلب ةدایر اصوات و موسیقی و چه در ةدایر چه در .است

گونـه کـه    بنـابراین، همـان  . )427:1385کـدکنی شـفیعی  ( »دیگر جوانب بیان هنري کاملا آشکار است بر )پارادوکس(
را داراي شعریت بیشتري نسبت بـه بسـیاري از اشـعار     -به ویژه شطحیات -بسیاري از سخنان صوفیه ،اشاره شد

کـه از   انـد   شکستن هنجار منطقـی زبـان اسـتوار دانسـته     این دیدگاه جوهر شعر و حقیقت آن را بر در .اند دانسته
شـعر حـافظ و گـاهی ایـن نظـام از نظـم        اننـد م همراه اسـت، » نظم«این نظام گاهی با  .گیرد سرچشمه می» نظام«

 وزن و قافیه و تشبیه و استعاره به حدي از اشـراف بـر   شعراي بزرگ علاوه بر« .شطحیات صوفیه انندم جداست،
سـت یـا چیـزي    این نظام در آن سوي وزن و قافیـه ا  .دارد شعرشان نوعی نظام وجود اند که در کلام رسیده بوده

نظـم   اگرچـه در  ،بسـیاري از شـطحیات صـوفیه نظـام دارد    . مجموع وزن و قافیه و تشبیه و مجاز است مسلط بر
معهود و مألوف و دستمالی شده بحور و قوافی قرار نگرفته است و بسیاري از سخنان سروش اصـفهانی اگرچـه   

 )238: همان( ».در قالب نظم قرار گرفته، نظام ندارد
تین کسی که معانی متعالی عرفان و تصوف را در قالب شعر بیان کرده، همواره مورد اخـتلاف نظـر   اینکه نخس

سوم هجري اشعاري با بیانی استعاري به زبان عربی در عرفان سـروده   برآنند که در سدة دوم و برخی. بوده است
. انـد  گونه اشعار بوده گامان اینپیش ،حلاج و دیگران ،یحیی بن معاذ شبلی، جنید، شده است و کسانی چون رابعه،

ویـل آن را موافـق بـا    أتفسـیر و ت  نگـري تصـوف راه یافتـه و بـا     گونه اشعار به طور تصادفی به جهان نخست این
اشعاري کـه بـا منظـوري     بنابراینرسانید،  همواره آنها را به مقصود نمی اشعاراین اما . ساختند ایدئولوژي خود می
 .آورد گونه اشعار تصادفی نیاز سماع را برمی بهتر از این ،اند خاص پرداخته شده

از سویی مجالس صوفیه اندك اندك آمـادگی پـذیرفتن اسـتعارات معـین و تفسـیر اشـعار عاشـقانه در روح        
اي  م استعاري و رمزي را پیدا کرده بود وتنها این کار مانده بود که این نمادها و اسـتعارات در سیسـتم ویـژه   یعلا

اجبـاري نداشـته    اي آماده به وجود آورند که دیگر نیـازي بـه تعبیـر و تفسـیر     وفیان آثاري موافق ایدهدرآید و ص
  )75-55:  1376برتلس ( .باشد و طبق نقشه شعر استعاري ساخته شده باشد



 اي روشـن نـدارد و   از قرن چهارم در شعر فارسی جلوه پیشدانیم عرفان به معنی خاص آن  گونه که می همان
سـنایی را   بیشـتر محققـان   .دوم قرن چهارم و آغاز قرن پنجم هجـري اسـت   ۀنیم آغاز ورود آن در ان زیادبه گم

امـا در  . از سنایی است پیشکه شروع آن  دانند که مباحث عرفانی را در شعر آورده، در حالی نخستین شاعري می
 : گویند اي دیگر در رد آن می عده دانند و ی باباکوهی شیرازي را آغازگر میبرخاین باره اختلاف نظر است؛ 

 شان بارها چاپ شده ـ  هاي شعر فارسی باب شعر فارسی حلاج و باباکوهی و خواجه عبداالله انصاري ـ که دیوان آنچه در
به فارسی شعر نسروده است و بابا کوهی نیز به احتمال قوي هرگز به فارسی شعر  حلاج مسلماً این است که ،توان گفت می

همه منحول و غیرقابل  ،دهند شعرهایی که به او نسبت می عربی او چشم بپوشیم، ۀنگفته و خواجه عبداالله هم اگر از چند قطع
 )106 ،1ج :1376میهنی ( .انتساب به اوست

وي را بنیانگذار شعر صوفیانه و عرفـانی   ،ابوسعید نگاشته است ارالتوحیداسراي که بر  کدکنی در مقدمه شفیعی
احتمـالات معنـایی    ةآورد، به این معنا که ابوسعید آغازگر سودجستن از شعر و حـوز  می شماردر زبان فارسی به 

ویـژه   و از درون این تجربه است که اندك اندك شعر عرفانی بـه معنـی   استآن در خدمت القاي مفاهیم عرفانی 
بر سر منبـر   در بیشتر مواردست که بدان حد شیفتگی او به شعر تا. ودش خاص خود در زبان فارسی آشکار می و
هـاي   روز یا ربـاعی  ۀهاي عامیان ترانه بیشتر،شعرهایی که ؛ خواند شعر فارسی می ،قرآن ۀآی جاي حدیث پیامبر و به

کـرد   او حتی قرآن را با شعر عاشقانه فارسی تفسیر مـی . یافت درمیاي بود که همه کس معانی آن را  ساده ۀعاشقان
و دسـتور   شتاو علاقه به شعر را تا دم مرگ با خود دا .گفت و در حال مناجات با خدا به شعر فارسی سخن می

 )108-106: 1376میهنی ( .اش به جاي آیات قرآن شعر بخوانند د بر جنازهاد می
 اکثر اشعاري که او بـر منبـر خوانـده از دیگـران خاصـه پیـر      «آید که  بر می سخنان شیخ ابوسعید از حالات و

از مشایخ عهد جوانی بوسعید بوده است و بعضی از اشعار مـذکور   ابوالقاسم بشر بوده است و این ابوالقاسم بشر
یز شـعر  صوفیان دیگر قبل از بوسعید ن به صراحت بدو منسوب است و با آنکه این بشر و »سخنان حالات و«در 
 ».قطع قبل از ظهور شیخ میهنـه شـعر در بـین صـوفیه خراسـان چنـدان رواج نداشـته اسـت         به طور ،اند گفته می

 .ایـم  ما هرگز شعر نگفتـه «: گوید آنجا که می بینیم، می آشکاراسخنان بوسعید  دراین نکته را  .)90: 1371کوب  زرین(
 1376میهنـی  ( »یاسین اسـت  ابن بخش اعظم آن از ابوالقاسم بشر از مردان سترگ است و ،شنوید آنچه از زبان ما می

بـه کـارگیري    این نظریه را که بابـاکوهی آغـازگرِ   ،با بررسی زندگینامه بوسعید و توصیف مجالس او برتلس. )54:
چهـارم ریختـه    ةها پیش از سد نظم تصوف مدت ةرسد که شالود رد کرده و به این نتیجه می ،شعر صوفیانه است

ـ حتـی تـا     او معاصـرِ با ایـن وجـود    رسیده است؛ پیشینیان به وي و باباکوهی استعاراتی را به کار برده که ازشده 
نقـش درجـه دوم    ،ایجاد و گسترش نظم تصوف اي رقیب ـ بوسعید بوده است، در نتیجه نقش ابوسعید در  اندازه
آن بـوده   ةدهند دهنده و گسترش که تنها انتقالشعر تصوف نبوده بل ةابوسعید ایجاد کننده و آفرینند بنابراین. است
 )71: 1376برتلس ( .پردازد می» سماع«وي سپس براي پی بردن به پیدایش نظم تصوف به مقولۀ . است

ایجاد و گسترش نظم تصوف نقشـی درجـه    توان به این نتیجه رسید که نقش بوسعید در از آنچه گفته شد می



تـوان   که برخی از آنان گمنـام هسـتند و مـی    اند از او کسانی این گونه اشعار را به کار برده پیشدوم بوده است و 
شـک کـاربرد ایـن گونـه اشـعار بـا        اما بی .غزالی دید العشاق سوانحمیبدي و  سرارالا کشفشان را در  اشعار عارفانه

به ایـن دلیـل کـه     تنهانقش او را  مانند و اساسی است و اگر بخواهیم هدف خاصِ القاي مفاهیم عرفانی نقشی بی
ایـم، زیـرا بـا     انصـافی شـده   گمان مرتکب بی بی رنگ کنیم، اند کم پیش از او نیز کسانی به این کار مبادرت ورزیده

تـوان گفـت    در نهایـت مـی   .آن تا حدودي غیرممکن است ۀآید که یافتن اولین حلق وجود می این کار تسلسلی به
سـروده و یـا   » حال«و » وجد«، اشعاري هستند که در حال ارندیی مضامین عارفانه دبیشتر اشعاري که پیش از سنا

اما سنایی سـبکی جدیـد در شـعر     .اند سبکی را به عنوان شعر عارفانه بنا کنند اند و این شاعران نتوانسته بیان شده
اولـین بـار معـارف و    هاي زیـرین کلمـات کشـاند و توانسـت بـراي       فارسی بنا گذاشت و معنا را از ظاهر به لایه

 .هاي دینی و زهد را وارد شعر فارسی کند حقایق عرفانی، حکمی و اندیشه
 

 بندي اشعار صوفیه تقسیم
بـراین  . اسـت )عارفانـه (زاهدانـه و صـوفیانه    ةهاي برخورد با جهان هستی و معرفـت، دو شـیو   جمله شیوه از

با توجه به این موضـوع  . زاهدانه و صوفیانه تقسیم کرد ۀتوان آثار و اشعار اهل معرفت را نیز به دو دست اساس می
آثار آنها به ویژه اشعارشان عاري از تصـاویر اسـت و یـا آنکـه      بنابراین ،که سماع در بین زاهدان جایگاهی ندارد

بیشـتر بیـان    ،غرض از این گونه آثار و اشـعار .به شورانگیزي تصاویر آثار صوفیانه نیست ،اگر هم تصویري دارند
حال آنکـه، در آثـار صـوفیه بـا      .نی مکتب زهد و به اصطلاح نوعی تبلیغ و تعلیم مبانی و معانی زاهدانه استمبا

اي براي ابراز احساسات و مجرایـی بـراي جریـان     توجه به نقش حال و وجد و سماع، شعر درگام نخست وسیله
ایـن  . عـارف را فراگرفتـه اسـت   شَطَحات حاصل از امواج خروشان معانی لطیف عاشقانه است که پهناي وجـود  

و نیـز   …و  مرصـادالعباد ماننـد   و دیگر آثار منثور شبیه به آن، الاسرار کشفآثار منثوري مانند  ةموضوع حتی دربار
دهـد کـه بـی تـرس از      هاي بعد، شعر به عرفا این امکان را مـی  دوره رد. کند اشعار صوفیان اهل صحو صدق می

که فلسـفه ویـژه    چرا، پوشی کنند گیري از ابهام و استعارات مرموز عاشقانه، پرده ههاي خود را با بهر مجازات، ایده
رم تا پنجم هجري شکل گرفته است و بازنمودن اصول این فلسـفه در رسـالات نظـري    اهاي چه تصوف در سده

 .)78:1376بـرتلس ( اي در یاد صوفیان نقش بسـته اسـت   شدن حلاج همچون نمونه و کشته هدور از مخاطرات نبود
نوعی متوجه القـاي   خود به ، حکایات و تمثیلاترسد که صوفیه همواره در خلال سخنان عاشقانه البته به نظر می

 که همواره مخاطب ایشان خواص نیستند بلکه همگان را بـر سـر   چرا، اند تعلیمات مکتب خود نیز بوده مفاهیم و
 ـ  آکنده از قصه مثنوي معنويسنگ چون  ري گرانرو اث این از .خوانند خوان معرفت الهی فرامی  ۀهایی است کـه جنب

از فهـم نیسـت تـا     کـس  آنها جز تعلیم و تهذیب با بیانی فصیح و سهل و همه هدف نهاییاما  ،طنز و شوخی دارد
 .هم عوام نصیب یابند و هم خواص این راه



 :برتلس آثار کهن ترین صوفیان ایران را به چهار دسته تقسیم کرده است
، کـارکرد نظر  از وشوند  میتنها به طور تصنعی استفاده  ودارند هاي عاشقانه  که بیشتر جنبه ؛اشعار خواص )1
 .اي نیل به حالت وجد را آسان کنند باید همچون انگیزه خود
امـا در   ،؛ که از اصطلاحات نوع پیشین بهره برده و همان هدف را نیز دنبال کـرده اسـت  شعر صوفیانه ناب) 2

شـناخت شـرایطی بـوده کـه بـراي گذاشـتن        ،، زیرا مقصود نهایی از این شعراست ثیر آن بیشتر بودهأاین مورد ت
است و صوفیه از این نوع شعر براي بازنمودن حالات درونـی  گرفته شده کار  بهتأثرات گوناگون بر روح شنونده 

 .اند خود استفاده کرده
براي این منظور اصطلاحات نوع نخست به کـار   ظریات سراینده است وشعري که هدف از آن بازنمودن ن )3

 .اي درآن بیان شده است رفته و نظرات شاعر به شکل پوشیده
توان آن را از اشـعار تصـوف    می ،گیرد سرچشمه می  محافل صوفیه ؛ که چون ازتعلیمی غزلیات آموزشی و )4

خیزد و بـا غزلیـات    نرفته است و از عقاید کلی اسلامی برمیکار  آن به  زیرا اصطلاحات تصوف در به شمار آورد،
 )79: 1376برتلس ( .گونه فرقی ندارد مذهبی هیچ

نیسـت، زیـرا در    ،کنـد  که همواره جذبات و غلبات روحانی را بیـان مـی   ،سکر و محو ۀنتیج تنهاشعر صوفیه 
ه و شـد قـایق شـریعت نیـز توجـه     معانی زهد و مناجات و مضامین مربوط بـه بیـان ح  به مجالس وعظ و تذکیر، 

 حدیقـه سـنایی  ترین مظاهر آن را در  ترین و قوي گونه معانی، شعر تعلیمی صوفیه را پدید آورده است که عالی این
شعر تعلیمی صوفیه را بایـد در قطعـات و    ۀکوب، نمون زرین ةبه عقید .توان یافت هاي عطار و مولوي می و مثنوي

یـا انشـاد کـرده اسـت و      جواب مسائل و مطالـب مریـدان و صـوفیان گفتـه و    جست که بوسعید در  هایی رباعی
از  بنـابراین، پـیش   .)95:1371زریـن کـوب   ( .یافت» اسرارالتوحید«و » حالات و سخنان«توان در  هاي آن را می نمونه

 :توان در سه گروه جاي داد بایستی به این نکته توجه داشت که مخاطبان عرفا را نیز می ،این تقسیم
 .یابند اهل عرفان و سالکان طریقت که سخن ایشان را درمی -1
 .عالمان قشري که با عرفا و عقاید ایشان درستیزند -2
 .مردم عامی که قادر به درك سخنان عارفانه نیستند -3

 صوفیه و تألیف
و زبـان حـال   ) رزبان عبارت، زبان اهل ظاه( توان به دوگونه زبان قال یک دیدگاه کلی ، زبان عرفانی را می در

کند تـا معنـا و    زبان عبارت، زبان تعلیم صوفیانه است که مخاطب را با خود همراه می؛ تقسیم کرد )زبان اشارت(
طبیعی است که زبان عبارت در بیان برخی تجربیـات و حقـایق عـاجز اسـت،      .مفهومی مشخص را به او بنمایاند

 :گنجد نیست و نامتناهی در متناهی نمیچراکه عبارت متناهی است و بعضی حقایق را نهایت 
ــدم    ــر آنچــه دی ــد عم ــه ص ــویم ب ــر گ  ســـــرمویی نیایـــــد زان بـــــه گفتـــــار اگ



ــر  ــودي گـ ــودي  چـــه بـ ــن نبـ ــرار    زبـــان مـ ــرح اس ــو ش ــت نیک ــان راس ــه گنگ  ک
ــوخت   ــش ازآن سـ ــی از آتـ ــان موسـ ــان دارد بـــه هنجـــار  زبـ  کـــه تـــا پـــاس زبـ

ــی   ــارت مـ ــزي در عبـ ــو چیـ ــد چـ ــد آن  نیایـ ــولی باشـ ــعار فضـ ــه اشـ ــتن بـ  گفـ
 )370:1362عطارنیشابوري (

 :یا
ـــان نمــــی ــو  گنجــــد اســــرار تــــو در زبـ ــاف تـ ــی  در واوصـ ــان نمـ ــد بیـ  گنجـ

ــقت    ــوهر عشــ ــفات جــ ــرار صــ  گنجــــد دانــــم و در زبــــان نمــــی مـــی  اســ
ــه وصــف عشــق تــو       گنجــــد انــــدر خبــــر و عیــــان نمــــی  خاموشــی بــه ک

 )234: همان(
زبانی کـه در قالـب رمـز، نمـاد، تمثیـل، اسـتعاره و یـا زبـانی         ؛ رسد زبان اشارت به فریاد عارف می از این رو

آن، شـعر،   ۀقلمرو این زبان، ذوق و روح اسـت و عرص ـ  .پردازد به بیان حقایق عرفانی می آفرین برجسته و تهییج
پس ایـن زبـان مخصـوص خواصـی اسـت کـه ذوق و اسـتعداد         .هاي صوفیانه غزل، شطحیات، ادعیه و مناجات

 :دریافتن آن را دارند
ــک مــــی خواهــد بیــان ایــن ســخن     شــرح مــی   ــن  لیــ ــام کهــ ــم ز افهــ  ترســ

ــد درآرد در  نظـــــر هـــــاي کهنـــــۀ کوتـــــه فهـــــم ــدخیال بــــ ــر صــــ  فکــــ
ــت     ــر نیس ــرکس چی ــت ه ــماع راس ــر  برس ــه هـ ــت   لقمـ ــر نیسـ ــی انجیـ  مرغکـ

ــرده  ــی، مـ ــه مرغـ ــیده خاصـ ــده    اي اي، پوسـ ــی دیــ ــی، بــ ــالی، اعمیــ  اي پرخیــ
 )126:1375مولوي(

 :یا
ــم ــااهلی خلــق ،راز عــالم در دل ــویمی   گــنگم ز ن ــو را برگ ــودي ت ــی ب ــو را اهلیت  گرت
 خود نگویی تا که را برگویمی، گر گـویمی  ناگفتــه مگــذار و بگــو ،چنــدگویی راز دل

 گویمیالمثل درپیش ایشان گر من از خر  فی دهنـد  زیرکان هستند کز پـالان جـوابم مـی   
 سـاعتی اسـرار دیگـر گـویمی     پیش او هـر  کسی کاسرار چون بشنود دریابد ز مـن  کو

 تا سخن با او بسـی از عـرش برترگـویمی    دنه ـ کو کسی کز وهم پاي عقـل برتـر مـی   
 )130:1362عطارنیشابوري(

 :پس
ــن ز ــرش  مــ ــتم روتــ ــیرینی نشســ ــن ز بســــیاري   شــ ــش مــ ــارم خمــ  گفتــ

 )86:1375مولوي(
*** 

ــده نیلســت   ــو مانن ــار ت ــه گفت ــاموش ک  برقبط چو خون آمد و برسـبط معـین شـد    خ
ه همـه مــرغ هـوا درخـور      تـو انجیـر رسـیده سـت     خاموش که گفتار  تـین شــد  امـا نـ

 )62:1363مولوي(
 :اما



ــه دهـــد او را ثبـــوت ــکوت  پـــس خموشـــی بـ  پـــس جـــواب احمقـــان آمـــد سـ
ــی ولـــی مســـتی تـــن زیـــن همـــی دانـــم ــن    مـ ــن دهـ ــراد مـ ــی مـ ــاید بـ  گشـ

ــاز  ــه و از خامیـــ ــــک از عطســـ ــاز      آنچنانـ ــو ب ــاخواه ت ــه ن ــردد ب ــان گ ــن ده  ای
 )619:1375مولوي(

آید بلکـه کـار    نظر برنمی به علم و کسب معرفت اند دان خاطر نشان کرده راه سالکان و رهبرانِبیشتر  بنابراین،
و بـه  تـا اینکـه بـه مـرور زمـان      » قـال «بوده تا » حال« تصوف در آغاز مبتنی بر از این رو .به سلوك و عمل دارد

 .شماریم، به سلک نظم و نثر درآمده است دلایلی که برخی از آنها را برمی
منـازل راه اسـت    اي از تجارب عرفانی آنها یا توصیفی از رشحهتنها به هرحال، بدیهی است که ادبیات صوفیه 

 ـ    تعلیم و ۀه منزلکه براي سالک نو راه ب تشـویق و ترغیـب    ۀبراي آن کس که هنوز آماده سـلوك نیسـت بـه منزل
اشاره کردیم بسیاري از مشایخ بـزرگ قـوم هـم از تـألیف و تصـنیف و حتـی از        پیشترگونه که  البته همان. است

 : خوانیم شیخ ابوسعید ابوالخیر می بارةبراي نمونه در. اند روایت و انشاي شعر پرهیز کرده
 حکایات کرامات او «خواست که  ها به دور بود و نمی ییوجود مقاماتی که پیروان براي بوسعید قایل بودند وي از خودنما با

براي درویشی به  این قبیل را از به خواجه عبدالکریم خادم خاص خود ـ که حکایاتی چند رو ازاین. »برند بنویسند و به اطراف
 قلم 

 )203: 1376میهنی ( .چنان باش که از تو حکایت کنند ،اشنویس مب حکایت: آورده ـ گفت
بـه نرمـی رفتـار    آنکـه   دانستند، و با وجود  جا که صوفیه علوم ظاهر را براي وصول به معرفت کافی نمی آن از
فلاسـفه حالـت    در عین حال نسبت به فقهـا و متکلمـین و   بینی آنهاست، از اصول جهاننداشتن و تعصب  کردن

همین دلیل و نیز بیم رجعت به عالم قال و دور مانـدن از عـالم حـال گـاهی منجـر بـه        بنابراین، اند و انکار داشته
 )258، 1ج:  1375صفا ( .میان صوفیه شده است نابود کردن کتب در

برخی دیگـر بـا ذکـر دلایلـی دسـت بـه        امتناع بعضی مشایخ از کتابت و خلق آثار گفتیم، بارةآنچه دربا همۀ 
قصـد خـود را از تحریـر ایـن کتـاب گسـتردن        المحجوب کشفصاحب  به عنوان نمونه،. اند تصنیف زدهلیف و أت

علما را سلاح بود و مریدان را صلاح و محبان را فلاح و عقلا را نجـاح و خداونـدان مـروت    «داند که  بساطی می
دلایـل جمـع کـردن    «از  الاولیاةتذکریا عطار در مقدمۀ  )218:  1371جلابی هجویري ( »مرا ثواب دو جهانی را تنبیه و

با این امید تا گشایشی کـه از کـلام اولیـا     ،کند کند و نخستین دلیل را خواهش برادران دینی ذکر می یاد می» کتاب
 )6:  1373عطار نیشابوري ( .خاك گشایشی دهد مولف را پس از مرگ در ،آورد در کار آنان پدید می

آموزش شـاگردان خـود و    ،کردن اقوال و آثار خود بیفتند ه فکر علمییکی از علل که موجب شد که مشایخ ب
 ،ویرانگر مغـول آغـاز شـد    ۀکه حمل ،در قرن هفتم و هشتم سرانجامتدریس در مجالس و مدارس بوده است که 

د و شاگردان از ترس این که مبادا شیخ آنها به سرنوشتی ماننـد سرنوشـت عطـار    شنیاز به این امر بیشتر احساس 
ـ دست بـه گـردآوري    ویژه پس از مرگ وي هشیخ خود ـ ب  ۀطریق حفظ مکتب و ةیا در کل به انگیز دچار شود و



 ،از ابوسـعید  پـس چنانکـه  ، کنـد  تـر نیـز صـدق مـی     هاي پیش زدند و این موضوع در دوره لیف سخنان او میأت و
و دو  نـد مات وي را به نگـارش درآورد او را ادامه دادند و شرح مقامات و کرا راهها  خویشان و فرزندان وي سال

همچنـین  . حالات وسخنان شـیخ ابوسـعید  و دیگري  سعید اسرارالتوحید فی مقامات ابییکی : جا گذارند اثر مشهور به
 هایش ترتیب داده و بعد از مـرگ پیـر   منسوب به خرقانی را یکی از شاگردان وي ازگفته نورالعلومنسخۀ موجود «
 )222 :1ج ،1353صفا ( ».استمراد خود تدوین نموده  و

اوایـل   گمانِ زیاد،توان مربوط به اواخر قرن چهارم هجري و به  تصوف را می لیف کتب درأت :خلاصه این که
م (منسوب بـه ابوالحسـن خرقـانی     نورالعلوملیفات یکی کتاب أترین این ت از جمله مهم. قرن پنجم هجري دانست

اسـت کـه    )هجري 434م (از ابوابراهیم مستملی بخاري شرح تعرفمعروف به  نورالمریدینو دیگر  )هجري 425
دوم قـرن پـنجم    ۀلیف کتب عرفانی از نیم ـأت. به زبان عربی از ابوبکر بن ابواسحق البخاري است التّعرفاصل آن 

ب قـدیم  از میـان اینهـا از جملـه کت ـ   . گیـرد  توسعه و فزونی می ،هاي ششم و هفتم در قرن ویژه ، بههجري به بعد
بـه چـاپ رسـیده اسـت و      رسـاله قشـریه   ۀترجم ـست از استاد امام ابوالقاسم قشیري که به نـام  ا اي رساله ۀترجم

 )111 :1ج ،1353صفا ( .ها و تعلیمات سودمند در اصول تصوف است متضمن پنجاه و پنج باب و حاوي بحث
به آثـار مدیحـه شـاعران ستایشـگر یـا      ادب فارسی  ۀنیآثار گرانقدر صوفیه بیانگر این موضوع هستند که گنج

شـود، بلکـه    منحصـر نمـی   ،انـد  نگري سطحی آنها به وجود آمـده  منشیان درباري که در پی اغراض پوچ و جهان
شـائبه   که جملگی نشأت گرفته از احساسات بـی  اند وجود آمده به …آثاري دیگر در عرفان، اخلاق، تفسیرقرآن و

 .راستاي خدمت به نوع بشر هستندگراي خالق اثر و در  و روحیه اخلاق
 الابـرار ةالاسـرار و عـد   کشـف ماننـد  اسـت،  میان این آثار تفاسیر ارزشمندي که از کلام الهی صورت گرفتـه   در

 الجنـان فـی تفسـیرالقرآن    الجِنـان و روح  روضو  )سـورآبادي ( تفسیرابوبکرعتیق نیشـابوري  ،تفسیرطبري ۀترجم میبدي،
، هم مباحـث دینـی، عقیـدتی و    دآور وحی هستن چرا که هم پیام. ددارنارزشی والایی  ،)تفسیرابوالفتوحمشهور به (

زبـان فارسـی    ،بخشند و هم با انشایی استوار و نثري زیبا تربیتی را دربردارند و به زندگی انسان هدف و معنی می
 .در توان بخشیدن به زبان فارسی سهم بسزایی دارند رو و از این اند و تعبیرات آن را زنده نگه داشته

امـا در   ،و رسمی شدن تصوف از جهاتی از شور و حال اولیۀ آن کاست» قال«به » حال«اگرچه گذر صوفیه از 
بدایت کار نقل اشعار زیبا در آثار صوفیه به ویژه از زمانی آغاز شد که نوبت به تـألیف کتـب رسـید و وقـت آن     

علمـی و صـورت     به قید کتابت درآید و رفته رفته جنبـۀ » حال«تصوف و عرفان از عالم درون و حث اشد که مب
 .به خود گیرد» قال«

 
 نتیجه



کرده و حتی از خواندن قرآن به الحان و شنیدن اشـعار کراهـت    صوفیه معتدل در آغاز چندان به شعر اظهار علاقه نمی
دادنـد و   زهـاد چنـدان بـه شـعر روي موافـق نشـان نمـی        اما متصوفه و ،داگرچه خراسان کانون ادب فارسی بو .اند داشته

او به شـعر و   ۀخراسان رواج نداشت و با ظهور شیخ و علاق ۀن صوفیایم شعر در توان گفت پیش از ابوسعید ابوالخیر، می
 .و سماع صوفیانه اندك اندك رونق یافتـ  البته با تأویلی عارفانهـ  اشعار لطیف عاشقانه سماع،

بـا حمایـت فقهـایی چـون امـام       تصوف در خراسان و عراق رواج تمام یافت و ،از عهد محمود و مسعود غزنوي پس
هـاي بسـیار بنـا شـد و مجـالس وعـظ و محافـل         خانقاهها و رباط ،الملک محمدغزالی و سیاستمدارانی چون خواجه نظام

رقص و سـماع صـوفیه بـدون اختیـار و     گونه که در آغاز  البته باید توجه داشت همان .گرمی و شور یافترقص و سماع 
برخاسته از شور و جذبـه   بیشتر ،شد داد، اشعاري نیز که در این مجالس بر زبان جاري می درحال جذبه و استغراق رخ می

 .افزود سماعشان می آنان بود و بدون وقوف به معنا بر وجد و
مراکز خلق و نشر آداب  و معارف صـوفیه و درعـین حـال انجمـن      ترین توان خانقاهها را یکی از مهم ترتیب می بدین

البته در این مجالس در ابتداي کار حاضرین همنـواي بـا یکـدیگر بـه ذکـر       .تنقیح اشعار صوفیانه دانست نقد و تهذیب و
عـت نبـی   ن و اشعاري در تحمیـد و مناجـات و   ندپرداخت ـ میکه شامل تکرار تسبیح و تهلیل به طور هماهنگ بود  ـ جلی  

ایشان که به تأثیر نوا و موسـیقی بـر انسـان آگـاه      ،از سوي دیگر .کردند و اصحاب با صداي دلکش و رسا تغنی می )ص(
همچنین به  .شدند مند می خویش از آن بهره»سماع«در  و نددانست می »حال«رحمانی  ۀرا ابزاري براي نیل به بارق آن ،بودند

در نـد کـه   خواند و در خـلال آن اشـعاري مـی    ندکرد میایت و هزل نیز استفاده حک منظور جلب و جذب مردم از تمثیل،
 .عالی بود اتاحساسات و هیجانبرانگیزانندة اما در عین حال  طبیعی و نزدیک به زبان مردم، ساده،بیشتر موارد 

از وي کسانی چون بابـاکوهی   پیشکه  درحالی دانند که مباحث عرفانی را در شعر آورده، شاعري می بیشتررا » سنایی«
 .اند خواجه عبداالله انصاري و ابوسعید ابوالخیر نیز از شعر در بیان عرفان بهره جسته شیرازي، حلاج،

بنـدي دیگـر    زاهدانه و صوفیانه و در یک تقسـیم  ۀدست توان آثار و اشعار اهل معرفت را به دو می ،در یک دیدگاه کلی
ـ   آموزشـی  رهايو شـع اسـت  ده شاشعاري که در آن نظریات سراینده منعکس  اب،ن ۀصوفیان هايشعر به اشعار خواص،

 .بندي کرد تعلیمی دسته
برخـی نیـز بـا دلایلـی چـون خـواهش بـرادران دینـی          اند، اگرچه بعضی از صوفیه از کتابت و خلق اثر امتناع ورزیده

 دسـت بـه تـألیف و   ـ مغول بـه بعد ـ  ۀملویژه از ح هبـ حفظ مکتب و طریقه شیخ   ،آموزش مریدان و تدریس در مجالس،
دوم قرن پنجم هجـري   ۀده و از نیمشتوان گفت تألیف کتب صوفیه از اواخرقرن چهارم هجري آغاز  اند و می تصنیف زده

 .توسعه و فزونی گرفته است ،هاي ششم و هفتم در قرن ویژه ، بهبه بعد
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